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   چكيده
اي بي ارزش است و اعتقاد  چونان پوسته، ا حضور و نقش انسان در عرفان اسلاميآي

تـوان   مـي  ؟ آيـا گذارد تصور حضور انسان باقي نميديگر جايي براي ،  به وجود مطلق
،  مقام انسانيت را چنان رفيع دانست كه گـويي همـة وجـود   ، همچون برخي عارفان

كه در آينـة قلـب و ذهـنِ انسـان نقـش      انسان است و باقي تصوير و تصوراتي است 
هـايي از  نشـانه  ،هـاي عارفـان  تواند در گفتار و نوشته ؟ پژوهشگر كنجكاو مي بندد مي

را ) اومانيسـم ( گرايـي  و نيـز انسـان  ) هيومنيسـم آنتـي ( انگـاري انسـان  انديشة هـيچ 
 بينـي هستي چه جايگاهي دارد و درجهان بيان اين نكته كه انسان در نظام . جويدباز

رو از ايـن .  مقصود اصلي اين مقاله بوده است،  عرفاني از چه موقعيتي برخوردار است
سعي  و امام خميني عربي ابنيعني ، بارهنظر در اينبا عنايت به آثارِ دو عارف صاحب
مبحـث پرهيـز از هـدم بنـاي     ،  مبناي ايـن تبيـين  .  در تبيين اين جايگاه شده است

بـاره  در ايـن  الحكم و شرحي است كه امام خمينيانسانيت در فص يونسية فصوص 
و شـارحانش   عربـي  ابـن هـاي   از جمـع گفتـه  .  در آثار عرفاني خود ارائـه داده اسـت  

همه موجودات از آن جهت كه مظهر و تجلي معشوق و محبـوب ازلـي   : كه آيد برمي
نگـاه   هـا  يعنـي انسـان  ، پس زماني كـه بـه همنوعـان خـود    . داراي تقدسند، هستند

آن جهت كه  همه آنها را از، نگريم يا حتي به جهان گياهان و حيوانات مي ،يمكن مي
. بينيم و نه به عنوان وجـودي مسـتقل از مقـام الوهيـت     مي با آفريننده در ارتباطند

شود كه عشـق و محبتـي را    كند و موجب مي وجدان انسان را بيدار مي، اين ديدگاه
  .نسبت به همة هستي در خود بپروراند

  

امـام   و  عربـي  ابـن ،  فصـوص الحكـم  ،  انسـانيت ،  عرفان اسلامي: هاي كليدي ژهوا
   . )ره(خميني
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  مقدمه 
ثر از أگرايانـة مت ـ ويژه آنـان كـه در فضـاي مباحـث انسـان     هپژوهان معاصر بميان عرفان در

همـه  ، شود كه در عرفـان اسـلامي   مي گاه اين سخن تكرار، اندورزي كردهانديشه، اومانيسم
يد كـه انسـان   آمي آنگاه اين انگاره پديد .)١٣٧٥، تيليش: ك.ر( و هستي مطلق خداست وجود

 ؛هـايي از حضـور خداينـد   ظهور و جلـوه ، هيچ جايگاه اصيل و مستقلي از خود ندارد و همه
 رود كـه  مـي  پـيش  آنجا اين پندار تا .شود مي بلكه معدوم انگاشته ن انسان مغفول وأپس ش

انسـان زيـر پـاي او    ، آنجا كه خدا حضور داشته باشـد « ها، نسياليستبه تعبير برخي اگزيستا

تـوان   مـي  اما با كاوش در عرفان اصيل اسلامي و آشنايي با متون كهن آن .»نابود شده است
آفـرينش   أهاي نادرست دوري جست و ميان مباحث تئوريك در باب مبـد از چنين دريافت

  . عيني تفاوت و تمايز قائل شدمقام انسانيت در عرصة حيات و جهان  ن وأو ش
نظـران ايـن   دهد كه صاحب مي نگاهي مختصر به پيشينة تحقيق در اين زمينه نشان

در بـاب مقـام و   . انـد حوزه كم و بيش به دو سوية اثبات يا انكار مقام انسان توجه داشـته 
 ـ  .توان رصد كرد مي آثار پژوهشي بسياري را ،منزلت انسان در عرفان اسلامي ويـژه  هامـا ب

چهـرة   ،عربـي  ابنالدين يمح«توان از كتاب ارزشمند  مي، و فصوص او عربي ابنآثار دربارة 
از  »انسـان كامـل  «كتـاب   همچنـين ، از دكتر محسن جهانگيري »برجستة عرفان اسلامي

و امـام   عربـي  ابـن انسـان كامـل از ديـدگاه    « نيـز  ،بابا سـعيدي ترجمة دكتر گل عربي ابن

  . ياد كرد از نرگس موحدي »خميني
و ديگـر عارفـان    عربـي  ابـن منظـر   ي دربارة كليـت مقـام انسـان از   هايههمچنين مقال

فـص   از منظر هيچ كدام مستقيماً هر چندتوان سراغ گرفت،  مسلمان يا غير مسلمان مي
خطـوط برجسـته   «: انـد؛ مقـالاتي چـون    اين ديدگاه خاص به موضوع ننگريسته يونسيه و

انسـان كامـل از نگـاه فيلـون و     «نصـراالله حكمـت؛   از ) ١٣٨٥( »عربـي  ابـن  شناسي انسان

از ) ١٣٨٦( »عربـي  ابنانسان كامل به روايت «طاهره حاج ابراهيمي؛ از ) ١٣٨٦( »عربي ابن

داوود از ) ١٣٩١( »عربـي  ابـن ماه و انسان كامل در انديشة « ،اعواني و اصغر دادبهغلامرضا 
همچنـان كـه گفتـه     .مازنمحمد از ) ١٢٩٤( »عربي ابنشناسي از ديدگاه انسان« ،اسپرهم

نوشـته شـده    در اين باب عربي ابنمقاله حاضر با تكيه بر فص يونسيه و گفتار صريح  ،شد
  . شود نمي اين رويكرد ديده ،كه در منابع پيشين
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هستي چـه جايگـاهي دارد و در    بنابراين براي پاسخ به اين پرسش كه انسان در نظام
از رويكـرد عرفـاني    به شـكلي مـوردي  ، ه موقعيتي برخوردار استبيني عرفاني از چجهان

بهتر است قـدر و ارزش  . جوييم مي بهره )نساء سورة ٩٣ آيه( به يك مضمون قرآني عربي ابن
 عرفـان نظـري   پـرداز  نظريـه تـرين  از زبـان بـزرگ   ان و انسانيت را در عرفان اسـلامي انس

  .نظران مجال مقايسه بيابديگر صاحبعد اين آموزه با گفتار دتا در مرحلة ب ،بشنويم
  

  فص يونسيه و ماجراي حضرت داوود
المقدس و سـعي حضـرت داوود در تكميـل و    خذي كه دربارة بناي بيتأترين مقديم

 ،بر اساس آنچه در عهد عتيق نقل شـده . تورات است، انجام اين بنا سخني به ميان آورده
 ،دواين بوده كـه داو ، دست حضرت داوودالمقدس به بيت نشدن دليل اصلي براي تكميل

تـواريخ  كتاب يكم ( بر زمين ريخته بود را) دشمنان خدا هر چند( بسيار هايخون انسان
اي و  چـون كـه بسـيار خـون ريختـه     : گفـت ، ليكن كلام خداوند بر من نازل شده: ٢٢: ٨

 حضور چون كه به، اي براي اسم من بنا نخواهي كرد پس خانه، اي هاي عظيم كردهجنگ
  .)اي من بسيار خون بر زمين ريخته

برخـي مفسـران همچـون جـاراالله      تفاسير اسلامي نيز راه يافت و بعدها اين اقاويل به
فجزائـه  ، منـا متعمـدا  ؤو من يقتل م« ذيل اين آيه از قرآن كه .)ق.ه ٤٦٧متوفاي ( زمخشري

نزديـك اسـت؛ از    بسـيار  »نحن فيه ما«به نقل احاديثي پرداختند كه به مضمون » ...جهنم

لـو انّ رجـلا قتـل بالمشـرق     « يـا  »لزوال الدنيا اهون علي االله من قتل امرئ مسلم« :قبيل

انّ هـذا الانسـان   « :همسـو كـه   اين حديث كاملاً و »لاشرك في دمه، ي بالمغربضوآخر ر

  .)٤٧٧ :١ج ،١٩٩٨، زمخشري( »ملعون من هدم بنيانه، بنيان االله

ان هـذا الإنسـان   «: انـد چنين آورده سوره نساء ٩٣يه مفسران عارف نيز ذيل همان آ 

 بيـت  بنيـان  أراد عليـه السـلام   دوملعـون مـن هـدم بنيانـه و قـد روى ان داو     . بنيان اللّه
فاوحى اللّه اليه ان بيتـي  . فشكا الى اللّه تعالى. تهدم، منه فرغ فكلما. مرارا فبناه .المقدس

ل داود يا رب ألم يك ذلك القتل فـى سـبيلك   فقا .هذا لايقوم على يدى من سفك الدماء
؟ فقال يا رب فاجعل بنيانه على يدى مـن هـو منـي؟    ال بلى و لكنهم أليسوا من عبادىق

هـذه   ةمراعـا  يـة و الغرض من هذه الحكا .اليه ان اومر ابنك سليمان يبنيه فاوحى اللّه
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ء الدين انـه قـد فـرض    ألا ترى الى اعدا. و انّ إقامتها اولى من هدمها نيةالانسا ةالنشأ
 .)١(»و الصلح ابقاء عليهم يةاللّه فى حقهم الجز

مفهوم نشأت انساني و بيان اينكـه   تشريح براي )ق.ه٦٣٨-٥٦٠( عربي ابنالدين ييمح
 از، حال بـر انكسـار شـأن انسـانيت و هـدم آن تقـدم دارد       در هر مراعات جانب انسانيت
 گيـرد و  مـي  بهـره  المقـدس سـاخت بيـت   ت داوود با خداوند برايحكايت محاكات حضر

  : نگارد مي چنين
فشَـكا ذلـك الـي    ،  تهدم،  فكَُلمّا فَرَغ منه،  د بنيانَ البيت المقدس فبناه مراراّوو اراد داو

ود يـا رب  وفقـالَ دا ،  فاوحي االله اليه انَّ بيتي هذا لا يقوم علي يدي من سفكَ الـدماء ،  االله
؟ قال يا رب فاجعل بنيانَه علـي   ولكنَّهم اَلَيسوا عبادي!  ؟ قال بلي سبيلكالََم يك ذلك في 
 ةُمراعا يةفالغَرضَ من هذه الحكا.  فاوحي االله انَّ ابنكَ سليمانَ يبنيه،  يدي من هو منّي

دين قد فـرض االله فـي   اَلا تري عدو ال.  و اَنّ اقامتها اَولي من هدمها،  الانسانيه ةِهذه النشا
ان جنحوا للسلم فـاجنح لهـا و توكّـل علـي      و «و قال ،  الصلح ابقاء عليهم و يةحقّهم الجز

  .)١٦٧: ١٣٦٦،  عربي ابن( »االله

ولي هر بـار كـه از   ،  آن را بارها ساخت،  المقدس را بنا نهدچون داوود خواست تا بيت
خداوند برد و خداي تعالي بـه او وحـي   شكايت به .  خراب شد، يافت ساخت آن فراغت مي

 :داوود گفت.  شود بنا نمي،  كرد كه خانه من به دست كسي كه خون بر زمين ريخته باشد
ولي آيـا مقتـولين نيـز بنـدگان مـن      ،  بلي:  آيا آن قتل در رضاي تو نبوده؟ خداوند فرمود

كسي كـه از اولاد مـن   پس بناي اين خانه را به دست ،  پروردگاراي  : ؟ داوود گفت نبودند
   .بنا خواهد كرد،  اين خانه را سليمان فرزند تو:  خداوند نيز فرمود.  مقررّ گردان،  است

پا داشتن وجود ه ة انسانيت است و اينكه بنپاسداشت نشا ،مقصود از بيان اين حكايت
ن بيني كـه خداونـد در حـق كفّـار كـه دشـمنا       نمي . اولي است،  انسان از ويران كردن آن

رو در و از همـين .  ا ايشان بـاقي بماننـد  پرداخت جزيه و صلح را مفروض داشته ت،  ندادين
 با انقيـاد و صـلح بـه ايشـان روي كـن و آنچـه      ،  اگر به سوي تو ميل كنند:  قرآن فرموده

  . به ايشان بده،  خواهند مي
فـان اَبـي   ،  او العفْو يةالفد اَلا تَري من وجب عليه القصاص كيف شُرِّع لوليِّ الدمِ اَخذُّ

و ، ه او عفـا  يةفَرضَي واحد بالد عةً؟ اَلا تَراه سبحانه اذا كانَ اولياء الدمِ جما حينئذ يقتل
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كيف يراعي من عفا و يرجح علي من لم يعـف فلايقتـل   ،  باقي الاولياء لا يريدون الا القتل
،  عربـي  ابـن ( ؟ »إن قَتَلَه كـان مثلـه  «قول في صاحب النسعه ي -عليه السلام- ؟ الا تراه قصاصاً

١٦٧ : ١٣٦٦(.  

تواند فديه گيرد و يـا عفـو    ولي دم مي،  بيني كه چون بر كسي قصاص واجب آيدنمي
   . حقّ قصاص و كشتن براي او باقي است ،پس از آن،  كند و اگر نبخشد

يكـي از آنهـا بـه گـرفتن ديـه       گروهي باشند و،  بيني كه اگر اولياي دم نمي همچنين
چگونـه   -تبـارك و تعـالي  -خداونـد  ،  رضايت دهد يا عفو كند و ديگران جز قتل نخواهند

دهـد تـا قاتـل از روي قصـاص      مـي  ترجيح  كند و او را بر غير عافي مراعات جانب عفو مي
  . كشته نشود

 ـ      نمي و   دبيني كه پيامبر اكرم در حـق كسـي كـه مـورث او را در صـحرا كشـته بودن
ريسمان پهن او را در دست يكي بشناخت و خواست كه بـه مجـرد ديـدن آلـت قتـل در      

) ثبـوت شـرعي  بـي ( اگر صاحب نسـعه را بـه مجـرد ظـنّ    :  فرمود،  وي را بكشد،  دست او
  . ظالم باشد،  همچون كشندة مورثش،  بكشند

بـه شـيوايي   فقرة پاياني اين بحث را چنين ،  ).ق.ه ٨٢٢متوفاي ( خواجه محمد پارسا
  :  به فارسي بيان كرده است

  شخصي را كشته يافتنـد   - صلي االله عليه و سلم- چنان بود كه در زمان رسول ال آنو ح ...«

ولـي دم آن ريسـمان در دسـت شخصـي     .  و قاتل ندانستند و آن مقتول را ريسمانِ پهن بـود 
رسـول  .  ت تـا وي را بكشـند  آورد و خواس ـ - صلي االله و سلمّ- وي را بگرفت و نزد رسول .  بديد

ايـن شـخص لازم    امـا قصـاص بـر   ،  فرمود كه مجرد اين امارات اگر چه وهم را مجـال هسـت  
  .)٣٨٥ :١٣٦٦ ،پارسا( » او نيز ظالمي باشد همچون كشُنده،  آيد و اگر او را بكشند نمي

بـه   همـه ، )آيد مي و عباراتي كه از اين پس(  عربي ابنالدين يياين عبارت از سوي مح
دوست ندارد تمثالي را كـه بـر اسـاس صـورت       عنوان استشهاداتي است بر اينكه خداوند

  :  بنگريد.  راحتي خراب كننده ب،  خود آفريده
يسوء ذلك اي  ، فجعل القصاص سيئه. » مثلها سيئةٍ سيئةٍوجزاء « : الا تراه يقول«

ــل  الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ١٣٩٧ انزمست ،مو يك پنجاهشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  ١٢٨

 فمن عفا عنـه و لـم  .  لانه علي صورته »فمن عفا و اصلح فاجره علي االله« . مع كونه مشروعاً
  . )١٦٨: ١٣٦٦، عربي ابن( »لانه احقّ به اذ انشأه له،  يقتله فاجره علي من هو علي صورته 

پيداست كـه  .  مثل بدي است،  جزاي بدي:  فرمايد مي بيني كه حضرت باري تعالينمي
اگر چـه   ،داند ر مييعني آن را فعلي مضّ،  سيئه دانسته است،  قصاص را همچون قتل عمد

چـرا كـه   ،  اجـر او بـر خـدا باشـد    ،  بنابراين هر كه عفو كند و به صلح گرايد.  مشروع است
عنه بر صـورت   كننده بر آن باشد كه معفوپس اجر عفو.  شده بر صورت حق استبخشيده

چـون  .  سزاوارتر اسـت بـه عفـو كـردن از عبيـد خـود      ،  زيرا حق.  اوست كه آن حق است
.  آن ظـاهر گـردد  و صـفات او در   را براي خويش آفريده اسـت تـا اسـما   ها  نسانا ،خداوند
بينـيم كـه    مـي  .»يابن ادم خلقت الاشياء لاَجلك و خلقتكُ لاجلـي «:  گونه كه فرمودهمان

گيرد تا نشان دهد  مي و اين تشابه صوري بهره »خلق آدم علي صورته« از تئوري عربي ابن
  .تخريب كند يا شاهد خرابي آن باشد، د را در صورتخداوند مايل نيست همسان خو

  
  با تجلي ذات و عين الهي در اسما رتباط نظرية هدم بناي آدميا

ظهـور   «ورود به مبحث  با » خلق آدم علي صورته « گيري از حديثپس از بهره عربي ابن

ت حـق  در عـين ذا  ،مستهلك است پرورد كه همة اشيا مي اين باور را، » حق بر اسم ظاهر
مذموم و برخي ممدوح تلقـي  ، ؛ هر چند برخي از افعال حقيقي اوست جرم فاعلتعالي ولا

  :  متن فص يونسيه چنين است.  شود مي
ومـا يـذم الانسـان    . و ما ظهر بالاسم الظاهر الا بوجوده فمن راعاه انمّا يراعـي الحـق  «

ولا فعـل الا الله؛ و مـع   . فـي عينـه  و كَلامنا ،  لعينه و انمّا يذّم الفعل منه و فعله ليس عينه
  .)١٦٩: همان( »م و حمد منها ما حمدهذا ذُم منها ما ذُ

پس كسي كه وجـود او را  . شود مگر با وجودش ظاهر نمي، خداوند با اسم ظاهر: يعني
، مـذموم نيسـت  ، روي كه انسان اسـت انسان از آن. را رعايت كرده است حق ،رعايت كند

پس نبايد وجود را بـه  . افعال ذميمه است و فعل او عين او نيستبلكه مذمت او از جهت 
زيرا در حقيقت هيچ فعلي جز از جانب خـداي صـادر   ، تخريب كرد ابطال و، سبب فعلش

  . شود و صفات اوست كه مبدأ فعل است و مبدأ صفات نيز ذات اوست نمي
ذات و عين :  هاي خود رسيده و ثابت كرده كهيداست كه شيخ اكبر به مطلوب گفتهپ
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از ، هـا  كائنـات و از جملـه مـا انسـان     شود و همـة  وجود خداوند در اسم ظاهر متجلي مي
  . ظاهرة او هستيم يجمله اسما

فـان ذم  ، فلا مذموم الا ما ذمه الشرع، الغرض مذموم عنداالله جهةو لسان الذم علي «
ابقـاء لهـذا    للمصـلحة كما شُرّع القصاص ، الشرع لحكمه يعلمها االله او من اعلمه االله

و هم اهل  » ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب «. النوع و ارداعاً للمتعدي حدود االله فيه
  .)١٦٨: ١٣٦٦، عربي ابن( »لحُکميПةا و لهيПةلُب الشيء الذين عثروا علي سرّ النواميس الا

چنـين   )٨٣٨متوفـاي حـدود   ( الدين حسين خـوارزمي ترجمه اين بخش از زبان تاج
چون كسي مـذّمت كنـد   :  گويد مي، نفي فعل از عبد كرد -قدس سره -چون شيخ «: است

كننده نكه مذمتآاين مذمت عنداالله مذموم است؛ از  ، چيزي را كه موافق غرض او نيست
بـه خـلاف آنچـه شـرع مـذمت آن       ،موافقت غرض و حظّ نفسِ خويش است، را قبلة نظر

شـارع را در ايـن    .ت از آنچه در نفس چيزي بـر آن اسـت  چه مذمت شرع اخبار اس ؛كند
  . معنا غرضي نيست

پس هيچ مذموم نيست مگر آنچه به مـذمت او نـاطق اسـت؛ چـه ذم شـرع از بـراي       
 »داند و آنكه حـق بـه عنايـت خـويش او را اعـلام كـرده اسـت        حكمتي است كه حق مي

  .)٨٣٤: ١٣٦٨ ،وارزميخ(
به حسن ، همچون همة اشاعره عربي ابنالدين  يياين عبارت تصريح دارد كه شيخ مح

ولكـم فـي    «:  فرمايـد  نه حسن و قبح عقلي و اينكه خداوند مـي  ،و قبح شرعي معتقد است

خطاب به گروهي دارد كه به مغز هر چيزي رسيده باشند ، »القصاص حياه يا اولي الالباب
  .و بر اسرار شريعت الهي اطلاع يافته باشند

وانـت اولـي بمراعاتهـا اذ لـك     ،  راعي هذه النشأه و اقامتهـا و ادامتهـا  و اذا علمت ان االله
 الكمـال الـذي خلُـق لـه     صـفة ه تحصيل يرجي ل، فانه مادام الانسان حياً، ةبذلك السعاد

  .)همان(
 كنـد و قيـام و دوام او را   انساني را مراعات مي أتحال كه دانستي كه خداوند اين نش

چرا كه مراعات او موجـب سـعادت   ، ين نشأت اولي هستيپس تو به مراعات ا، خواهد مي
اميد به تحصيل صـفت كمـالي دارد كـه از بـراي     ، زيرا مادام كه انسان زنده است، توست
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تـو   ،شك با حسن جزا بي، بنابراين اگر اين را مراعات كني تا به كمال رسد. مخلوق است
  .)٣٨٥: همان( را مجازات خواهد كرد

كس در نـابودي ايـن    هر .سعي في منع وصوله لما خلق له و من سعي في هدمه فقد
شك در منع وصول به  بي، خداوند است شدةدر واقع ساخته كه   نشأت سعي و تلاش كند

بنابراين جزايش از سوي خداوند نيز همان است كـه  . هدف آفرينش آن سعي كرده باشد
  .منع گردد، او نيز از وصول به كمال نفس خويش

  
  )ره(مينيتلقّي امام خ

، پيش از آنكه به فص يونسـيه برسـد  ، در تعليقات خود بر فصوص الحكم )ره(امام خميني
  : نويسد مي، )در فص آدمي( ن انسانيت مربوط استأدر نخستين مدخلي كه به بحث ش

لجميـع شـئون الاسـمائي و    مـةٌ  أنّ الانسان لما كان نشأته عا و حاصل كلام الشيخ«
لشـهود الحقـائق كلهّـا و يكـون      ةًيكون مـرآ ، نيةئق الالهيه و الكوحاصره للحقا، الاعياني

، الانسان العين من العين و لهـذا سـمي انسـاناً    لةمنز، الاشياء يةمنزلتهُ من الحق في رو
شهوده الشـياء   ةَمرآ - كما افاد الشيخ سابقاً-  شهود الحق ذاته ةفالانسان الكامل كما انهّ مرآ

  .كلها
ليس مقصود الشيخ ما ذكره الشارح فانّه علي ذلك تمثيل : انسان العين قوله و كما ان

شياء فالحق به ينظـر الـي الخلـق كمـا ان     الأ ةمشاهد ةان الانسان مرآ هبعيد؛ بل منظور
قـرب   نتيجـة اره الـي  العين بانسانها ينظر الي الموجودات و اما ما ذكر من كونه اش ـ

   .)٦٠-٥٩: ١٤١٠، خميني موسوي( »...الفرائض فحقٌ

ن اسـمايي و  وئكه چون نشأت انسانيت شامل همه شاين است  عربي ابنحاصل گفتار 
اي بـراي   همچون آينـه ، شود و نيز در بردارندة همه حقايق الهيه و كونيه است اعياني مي

جايگـاه مردمـك   ، در رؤيت اشـيا ، شهود همه حقايق است و جايگاهش نسبت به خداوند
بنـابراين  . ناميده شده اسـت  »انسان« رو نيزبه انسان و از هميننسبت ، چشم انسان است
گونـه كـه شـيخ اكبـر     آن- اي براي مشهود ذات حق اسـت  گونه كه آينه انسان كامل همان

  .از سوي خداوند است اي نيز براي شهود همه اشيا آينه -پيش از اين بيان داشت
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چـه  آن، وجـه مقصـود وي  هيچبه »...و كما انّ الانسان العين«: گويد مي عربي ابنكه و اين
چنـين تمثيلـي نـه تنهـا     ، بر شرح اين شارح بنا زيرا ؛نيست بيان داشته) قيصري( شارح

 منظور شيخ اكبر اين اسـت كـه  . بلكه خود از ذهن بسي دور است، مقربّ به ذهن نيست
نظـر  بنابراين خداوند به وسيله اين آينـه بـه خلـق    . استاشي ةاي براي مشاهد انسان آينه

اما آنچـه  . نگرد هايش به موجودات ديگر ميهمچنان كه چشم به كمك مردمك، كند مي
  . مطلبي درست است، گفته است »قرب الفرائض«دربارة نتيجة 

جالب توجه اين است كه تمثيل آدمي به آينه كه در تعليقات امام خميني هـم بـدان   
الدين رازي در شيخ نجم و مثلاً نيز رواج داشته عربي ابنبيرون از مكتب  در، تصريح شده

  : گويد مي خطاب به انسان، العباد چند اثر خود از جمله مرصاد
  اي نســـخة نامـــة الهـــي كـــه تـــويي

  

ــويي      ــه ت ــاهي ك ــال ش ــة جم   وي آين
  

  تو نيست هرچه در عالم هست بيرون ز
  

  از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي  
  

  ) ٣: ١٣٥٢رازي، (    

  :گويد مي همچنين اين دوبيتي كه
  مقصود وجود انس و جـان، آينـه اسـت   

  

  ينــه اســتآمنظــور نظــر در دو جهــان   
  

ــت    ــاهي اس ــال شاهنش ــة جم   دل آين
  

  وين هر دو جهان غلاف آن آينـه اسـت    
  

  ) ٣: همان(    

  :گويد كه مي هانيز اين بيت و
ــان روي خوبـــــــــت    نظارگيـــــــ

  

ــد از كــــران     ــا چــــون درنگرنــ   هــ
  

  در آينــــه نقــــش خــــويش بيننــــد
  

  هـــا ت تفـــاوت نشـــان زيـــن اســ ـ  
  

  ) ٥٧ :همان(    

 .بارها از تشبيه سرشت الهي به آينه بهره جسته اسـت  در فتوحات مكيه نيز عربي ابن
 ،همـواره يكـي اسـت    ذات هر چنـد  .ستها و كثرتها  دهندة همة چهرهاين آينه انعكاس

بـه  « .ندشـو  مي هايي متفاوت و متكاثر در اين ذات واحد ديدهچونان چهرهها  اعيان پديده
اگـر بنگـري   . شود بنگر و خود را در آن كاوش كن مي كه از پديده در آينه ديدهاي  هچهر

فاصـله  ، خواهي ديد كه اين چهره ميان تو و خـود آن آينـه كـه محـل ديـدن آن اسـت      
   .)١١٦ :٣ج، ١٤٠٥ ،عربي ابن( »گاه نتواني ديدكه خود آن آينه را هيچاي  هبه گون ،انداخته
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شـانه حـق تعـالي    تـرين آيـه و ن  انسان بـزرگ «: نويسد مي اثر ديگرش امام خميني در

خليفه خـدا بـر   ). خلق آدم علي صورته( كسي است كه به صورت حق آفريده شده .است
خـداي را نيـز   ، هر كـس او را بشناسـد  . حق است و كليد باب معروف خداي متعال است

اي از  نشــانه، ليــاتشاو در هــر صــفتي از صــفاتش و از هــر تجلــي از تج. شــناخته اســت
   .)٣٨: ١٣٧١موسوي خميني، ( »هاي خداست نشانه

خلاف نظر برخي از متشرعان كه منكر رابطة عاشقانة انسـان  حضرت امام همچنين بر
پـذيرد و تغـاير را    نمي مباينت حق و خلق را، بر مبناي اصل وحدت وجود، اند و خدا شده

همـه مظهـر اسـما و    ، ن و جهـان كثـرات  گويد كه عالم امكـا  داند و مي امري اعتباري مي
جلـوه و پرتـوي كـه از ذات واحـد     . مظهري كه حاكي از مظهر اسـت ، اندصفات آن يگانه

 ـ، عـالم صـورت  ، از نگاه عارف وحدت وجودي. نشان دارد نمـود   ،ت حـق و مخلوقـات  هوي
 ةاز آية شريف ،اهل معرفت كه به ارتباط عشق ميان خالق و مخلوق قائلند. خالقيت اوست

كنـد و بـر     استفاده مي »خلق آدم علي صورته«و حديث معروف  »و نفخت فيه من روحي«

  .)٨٥: ١٣٨٠، طباطبايي( ورزد اين ارتباط محبانه تأكيد مي
  : همين معنا در ديوان امام خميني تكرار شده است

  طاق ابروي تو محــراب دل و جان من اسـت
  

  من كجا و تو كجا؟ زاهـد و محـراب كجـا    
  

  دوستاي  ما همه موج و تو درياي جمالي،
  

  كـه نباشـد دريـا   ســت عجـب آنموج، دريا  
  

  )٤٣: ١٣٧٢خميني، موسوي (    

  :نيز در جايي ديگر سروده است
  م دسـت بـدار از دل مـن   اعاشـق روي تـو  

  

  به خدا جز رخ تو حل نكنـد مشـكل مـن     
  

  آميختــه در خلقــت مــامهــر كــوي تــو در
  

  آب و گل مـن عشق روي تو سرشته است به   
  

  موج درياست جهان، ساحل و دريايي نيسـت 
  

  ي تو شد سـاحل مـن  اي از غم دريا قطره  
  

  )١٤٧: همان(    

  
 ت انسانيأتوجه به ذكر از منظر نش

به بحث دربارة حقيقت ذكـر و ارزش  ، پس از مبحث هدم آدمي عربي ابنالدين ييمح
نگـرد   ان منظرِ نشأت انساني به ذكر ميپردازد و باز از هم آن با ديگر عبارات مي و مقايسة
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 جهاد و جنگ از هر دو سـو  زيرا، راه خداوند نيز برتر است در ذكر از جهاد كه گويد و مي
 کلمـة جهاد موجب اعتلاي  هر چندشود و  موجب هدم بنيان رب مي)  مسلم و كافر (
، فريدة پروردگارنـد تواند هدم نفس را كه آ باز نمي، گردد االله و گاه شامل ثواب شهادت مي 
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  :  گويد رو مياز اين. تدارك كند
اَلا انبئكم بما هـو خيـر لكـم و     « - صلّي االله عليه و سلم -و ما احسن ما قال رسول االله 

  .»افضل من انَ تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم و يضربون رقابكم؟ ذكر االله

شد از جنـگ و شـهادت در   باآيا شما را به آنچه بهتر :  كه  چه نيك فرموده رسول خدا
  . خبر دهم؟ آن ذكر باري است، راه خدا

چه غزا به امـر حـق اسـت و    يعني اگر«:  نويسد خواجه پارسا در ترجمه خود چنين مي

امـا  ، االله  کلمةدرجة شهادت بدان حاصل و شهدا را حكم حيات دارين و سبب اعتلاي 
سـت از طـرفين و هـيچ عملـي     كه غزو موجب هـدم بنيـان رب ا  ، ترذكر االله از آن فاضل

  .)٣٨٦: ١٣٦٦، پارسا( »كند تدارك اين نوع فساد نمي

فانـه  ، الذكر المطلوب منه، الانسانيه الا من ذكر االله ةو ذلك انه لايعلم قدر هذه النشا
و الجليس مشهود للذاكر و متي لم يشاهد الذكر الحقّ الـذي هـو   ، تعالي جليس من ذكره

  . )١٦٨ :١٣٦٦، يعرب ابن( جليسه فليس بذاكر
 ،از آن جهـت اسـت كـه ثـواب ايـن هـر دو      )  ذكر بر شهادت در راه حـق  ( اين برتري

رسيدن به بهشت است و ذاكر همنشين با خداست و همنشـين بايـد كـه مشـهود ذاكـر      
افضل اسـت   ،شود و شهود حق مشهود ذاكر مي، توان نتيجه گرفت كه حق مي پس .باشد

  . دهد فراتر از رسيدن به بهشت دست مياي  هو ديدار در مرحل، از حصول جنت
لطيف و دقيق است به غايـت آمـال عاشـقان كـه همـان      اي  هاشار، در اين كلام شيخ

شـيخ اكبـر    ،آنچنان كه مشهود است. چيز بهانهرؤيت جمال معشوق است و جز آن همه
گونـه  را آنداند مگر كسي كه حـق   را نميت انساني أقدر اين نش«:  در آغاز اين فقره فرمود

است به حقيقت و مراتب ذكر كه نهايـت آن  اي  هاين كلام اشار .كه سزاوار است ذكر كند
. مقدمة ديدار و محـرم راز شـدن اسـت    ،گوويعني گفت ؛همنشيني با ذاكر و رؤيت اوست

بـه جـان   ، همچنين پيداست كه مقصود از ذكر مطلوب آن است كه بنده هنگام ذكر زبان
و دل نيز ذكر گويد و جميع حواس و قواي وي نيز بدين كار اشتغال ورزد و خلاصه تمام 

هـاي انسـاني از ذهـن    سـوي االله و مشـغله  متوجه پروردگار خود شود و همـة ما وجود او 
  . )٨٣٦: خوارزمي، همان( »زدوده شود
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   )بيانگر منزلت انسان( مراتب ذكر
داد سـخن   ،فصيل در باب معاني و مراتـب ذكـر  شارحان فصوص الحكم در اينجا به ت

الدين حسين خوارزمي در بـاب مراتـب    از آنچه را تاجاي  هاند كه در اينجا تنها خلاص داده
  :  كنيم نقل مي، ذكر گفته و به نوعي به بحث منزلت انسان مربوط است

از  و بدان كه حقيقت ذكر عبارت است از تجلي حق مر ذات خود را بـه ذات خـود  ... «

هم در مقام جمع ، حيثيت اسم متكلّم از براي اظهار صفات كماليه و كشف نعوت جماليه
شـهد  :  كه گواهي داد از براي ذات خود هم به ذات خـود كـه  چنان. و هم در مقام تفصيل

  .)٨٣٧: ١٣٦٨، خوارزمي( »االله انه لا اله الاّ هو

در بـاب  اي  هاين بخـش نكت ـ بر فصوص الحكم در  )ره(االله خمينيالبته در حواشي روح
  : توان اين ترتيب را دريافت مي اما از زبان ساير شارحان، شود نمي ذكر ديده

اش آن است كه متحقّـق شـود از حـق در    اعلي و اولي، و اين حقيقت را مراتب است«

  . مقام جمع از ذكر او سبحانه نفس خود به اسم متكلم به حمد و ثناء بر نفس خويش
  . كه مقرّبين كه آن تحميد ارواح و تسبيح ايشان است پروردگار خود راو دوم ذكر ملائ

  .كه سماويه و نفوس ناطقة مجرَّده استئو سيوم ذكر ملا
  .كه ارضيه و نفوس منطبعه به حسب طبقاتشئچهارم ذكر ملا و

هر يكي ذاكر پروردگار خويش  و. ان است و آنچه در وي است از اعضاو پنجم ذكر ابد
  : كند كه كه شيخ بدين معنا اشاره ميچنان، ني كه بدو اختصاص دارداست به لسا

فـان الحـق لايكـون فـي      .صةفانّ ذكر االله سارٍ في جميع العبد؛ لامن ذكره بلسانه خا
. بمـا هـو راء  ، فيزاه اللسان من حيث لايراه الانسـان ، صةذلك الوقت الا جليس اللسان خا
  .)انهم( »فافهم هذا السرّ في ذكر الغافلين

در روح و قلـب و نفـس و قـواي روحـاني و      ؛ذكر خداوند در جميع عبد ساري اسـت  
خداوند نيـز در  ، هر كس تنها با زبان به ذكر خدا بپردازد. بلكه همة اجزايش، جسماني او

حـق  ، زبان با چشمي كه خاصة اوست، جرم در اين حاللا، آن وقت جليس زبان او نباشد
  .)٨٣٨: همان( بيند روح او را نميبيند و انسان از حيث  را مي

والغافل من حيث . فهو يشاهده، فالذاكرين من الغافل حاضر بلاشك و المذكور جليسه
والحق احدي ، فالانسان كثير ما هو احدي العين. فما هو جليس الغافل. غفلته ليس بذاكر
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من ذكر جزء ما ذكـر  كما انّ الانسان كثير بالاجزاء و ما يلزم ، العين كثير بالاسماء الالهيه
   ).١٦٩: ١٣٦٦ ،عربي ابن( جزء آخر

 بنـابراين ذاكـر   .حاضر است و مذكور جليس اوست، شك زبان غافل كه ذاكر استبي
كند و غافل از جهِت غفلت ذاكر نيست  مي مشاهدة حق)  مقصود همان زبان مجرد است (

وند كه احدي العين خلاف خداالاجزاء است و بر چرا كه كثير، و حق نيز جليس او نيست
انسان احدي العين نيست و از تركيب حقايق مختلف روحاني و جسماني به وجـود  ، است

همـة  ، ذاكـر باشـد   پس اجزايش كثير است و لازم نيست كه اگر جزئـي از او . آمده است
  .اجزاي ديگر نيز ذاكر باشند

بد ان يكون و لا. عن الذكر لغفلةفالحق جليس الجزء الذاكر منه و الآخر متصف با
  . في الانسان جزء يذكر به يكون الحق جليس ذلك الجزء فيحفظ باقي الاجزاء بالعنايه

رو خداوند جليس آن جزئي است كه ذاكر اوست و جزء ديگر از انسان به غفلت از اين
آن  و چاره نيست از جزئي در انسان كه ذاكر حق باشد و خداونـد بـا  . از ذكر متّصف است
  . دجزء همنشين باش

فياخـذه  ، بالمسمي موتاً و ليس باعدام و انمّا هو تفريق ةو ما تولي الحق هدم هذه النشا
فاذا اخذه اليه سـوي لـه    » و اليه يرجع الامر كلهّ «، و ليس المراد الا انَ ياخذه الحق اليه، اليه

  . لاعتدالوهي دار البقاء لوجود ا، مركباً غير هذا المركب من جنس الدار التي ينتقل اليها
  : نويسد مي الدين خوارزمي در شرح خويش تاج

 ،بيان اين معني به تقديم رسانيد كـه عبـد محفـوظ اسـت     - قدس سرّه-چون شيخ «
جـرم هميشـه   لا، مادام جزوي از او ذاكر حق است و از ذاكر بـودن جـزوي چـاره نيسـت    

 ـ   :  ل گويد كهئپس اگر سا. محفوظ باشد ر او طـاري  چگونه محفوظ تواند بـود كـه مـوت ب
هدم  -سبحانه و تعالي - افتد كه حق گويد آنچه مشاهده مي گردد؟ در جواب سؤال مي مي

و  بلكـه تفريـق اسـت    ،بعينه مطلقاً نيسـت ، كند به موت اعدام كلي و افناء ت ميأاين نش
 » و انني لاشد شوقاً منهم الـيهم  «به حكم  ،روح انسان را كه مشتاق و سوخته اشواق است

-  و غايت مراد و نهايت مطلـوب غيـر از ايـن نيسـت كـه حـق       ويش كشيدنبه سوي خ
اخـذ   ،روح او را كه محبوس قفسِ خاكي و بستة طـوارق افلاكـي اسـت    -سبحانه و تعالي

از حضيض نقصان به ، ش دادهاكرده در مقعد صدق بنشاند و از عالم كون و فساد خلاصي
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  : بيت: ويدتا جان مستمند به زبان حال گ ،اوج كمالش رساند
  در حرم يـار خـويش   شكر كه ره يافتيم

  

  شكر كه بگشاد يار پرده ز ديدار خـويش   
  

  كاله بسيار عيب كز همـه وامانـده بـود   
  

  چون مدد از بخت ديد، يافت خريدار خويش  
  

پـس بعـد   ، چون روح از عالم امر است نه از عالم خلق، » الرّوح من أمر ربي «و به حكم 
كشيدن شدايد در غربت آباد عالم به وطن اصلي خـويش رجـوع    ربت واز ابتلاء به محنت غ

و چون حق اخذ انسان كند بـه سـوي خـويش بـه طريـق      . » وإليه يرجع الأمر كله «كند كه 
جاي اين مركب ناري از هواي خاكي مركبي مهيا سازد از جنس سرايي كه انتقـال  ه ب ،موت

و ، را اعتـدال حقيقـي اسـت    ةدان مسواو اين اب به سوي اوست كه بدن مثالي برزخي است
با مـلأ   اين مركب مثالي برزخي هر يك را از اهل كمال به حسب درجات و مناسبات اوست

يـك را از اهـل نـاز نيـز ايـن مركـب        جرم در نعيم و ناز باشند و هرلا. اعلي و ارواح سماويه
  . جرم در سوز و گداز باشندبه حسب دركات و نقايصش باشد؛ لا مسوي
 ةالنار بعد انتهـاء مـد   ةولكن في النار اذ لابد لصور، ما اهل النار فمآلهم الي النعيمو ا

  .و هذا نعيمهم. العقاب ان تكون برداً و سلاماً علي من فيها
يا بـه خلاصـي   ، بازگشت اهل نار نيز به سوي نعيم است كه مناسب اهل جحيم است

چنـان  آنيا اينكه به تجلي حـق  . به آن به سبب نفوذ، از عذاب يا به واسطة التذاذ به آتش
البتـه ايـن   . آتش را بر ايشان بـرد گردانـد  ، برد و سلام گردانيد ،كه نار را در حق ابراهيم

   .)٨٤١: ١٣٦٨، خوارزمي(» مرحلة بعد از انتهاي مدت عقاب باشد

يـه  فنعيم اهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل االله حين اُلقي فـي النـار فانّـه عل   «
تـولم مـن جاورهـا مـن      ةالسلام تعذّب برؤيتها و بما تعود في علمه و تقرر من انها صـور 

  . و ما علم مراد االله فيها و منها في حقه. الحيوان
بنابراين نعيم اهل دوزخ پس از سپري كردن دوران مجازات و بـاز پـس دادن حقـوق    

ام كـه او را در آتـش   در آن هنگ ـ، همچـون نعـيم خليـل االله باشـد    ، الهي و حقوق مـردم 
ابراهيم از مشاهدة آتش و اينكه در ذهن او نشست كه اين صورتي است كـه بـه   . افكندند

رنجيد و ندانست كه مراد حق اين اسـت كـه راحـت را در    ، رساند آسيب مي هر جانداري
  .و نعيم مقيم را در عين جحيم بدو جلوه دهد عين عذاب اليم



   ١٣٩٧ انزمست ،مو يك پنجاهشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  ١٣٨

في حقهّ؛ وهـي   نيةاللو ةداً و سلاماً مع شهود الصوروجد بر، فبعد وجود هذه الآلام
ــار  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .هكذا هو التجلّي الالهي. لناظرينفالشيء الواحد يتنوع في عيون ا. في عيون الناس
با اينكـه در چشـم    .آتش را برد و سلام يافت، حضرت ابراهيم پس از درك اين دردها

پس يك چيز در عيـون نـاظرين    .ت بودنور و راح  ابراهيم اما براي، نار و عذاب بود، مردم
، حسب اسـتعدادها مختلـف اسـت    اما به، كه تجلي الهي واحد استچنان، شود متنوع مي

  .گردد جرم در ظاهر نيز متنوع ميلا
و ان شئت قلت ان العالم في النظر اليه و ، فان شئت قلت ان االله تجلي مثل هذا الامر

ن الناظر بحسـب مـزاج النـاظر او يتنـوع مـزاج      فيتنوع في عي. فيه مثل الحق في التجلي
  .)١٧٠: ١٣٦٦، عربي ابن( »الناظر لتنوع التجلي و كلّ هذا سائغ في الحقايق

  : دهد كه باره چنين شرح ميخواجه محمد پارسا در اين
نمايـد و آن   و انـواع مختلفـه مـي    گـردد  واحد متنوع مي ءچون معلوم كردي كه شي«

يا خود اعيـان عـالم اسـت    ، ت اعيان به صور مختلفهآدر مر چنان بود كه حق متجلي بود
عـالم را  ، و چون نـاظر در آن نگـرد  . كه متجلي است در مرآت وجود حق به صور مختلفه

پس به حسب مـزاج عيـون نـاظران و    . در ظهورات مثل حق يابد در تجلّي كردن به صور
لّي غالب آيد بر متجلّـي  پس اگر حكم تج. آن تجلي متنوع نمايد، قوت و ضعف روحانيت

وحـدت حقيقـي بـر كثـرت     ، و احكام تجلّي او را استعدادي بخشد مناسب حكم تجلّي له
تجلـي  ، و اگر حكم متجلّي لـه غالـب باشـد   . آن را تجلّي عيني خوانند، تعينات غالب آيد

، پارسـا (» تجلّي شـهادي خواننـد   اين تجلّي را و، متنوع نماند و كثرت بر وحدت راجح آيد

٣٨٩: ١٣٦٦(.  
هـاي  خاسـته از انديشـه  و در فضايي برها  نيز بر اساس همين دريافت )ره(امام خميني 

  : نويسد مي عربي ابنعرفاني 
 يـة االله في الارضـيين و آ  خليفةثم اعلم ان الانسان الكامل لكونه كوناً جامعاً و «

سيدنا اميرالمؤمنين  كما عن مولينا و، االله علي العالمين كان اكرم آيات االله و اكبر حججه
  : السلام و ةالصلوا الصادق عليهما او عن سيدنا
الانسانيه اكبر حجج االله علي خلفه و هي الكتاب الذي كتبه و هي مجموع  ةان الصور

فهـو بوحدتـه واجـد لجميـع     . و السلام ةالعالمين الي آخر الكلام علي قائله الصلوا ةصور
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 يПـة كما في آلاثار العلو، جامع لكل الكتب الالهيهو ببساطه ذاته  ةمراتب الغيب والشهاد
  : صلوات االله عليه

  اتــــزعم انّــــك جِــــــرم صــــغير   
  

  و فــــيك انطـــوي العـــالم الاكبـــر     
  

  : الدين العربي الاندلسيو قال الشيخ الكبير محي
ـــثالي انــــا القــــرآن و   الســــبع المــ

  

ـــي   ـــروح لا روح الاوانــــ   و روح الــــ
  

نوم الغفله و افتح عين قبلك و بصر فوادك و اقـرا كتـاب   عن  لحقيقةو انتبه يا اخ ا
  .نفسك كفي بها شهيداً

  .»سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي تتبين لهم انه الحق «: قال تعالي
  : و قيل

ــتنكرِ   ــن االله بمســــ ــيس مــــ   لــــ
  

   ــد ـــي واحـ ـــم فـ ـــمع العالـ   ...انَ يجـ
  

النـور و   و دار ةلقدس و الطهارفانك من عالم ا، لطبيعةو اخرق حجاب الطليع و ا
  :)قدس سره( قال العارف الشيرازي .مةالكرا

  چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كـنم 
  

  روح را صحبت ناجنس عذابي است الـيم   
  

فاذا خرقت الحجب الظلمانيه راءيت ظهور الحق في كل الاشياء و احاطته عليها و انهـا  
-١٤٦: ١٣٧٩، خمينـي موسـوي  (» مال منشـاء و بارئهـا  بكمالاتها علي ك لةآياته و بنيانه الدا

١٤٧(.  
 اي ميت كـان او - المقتول ولو ان الميت و«: دهد مي الدين بن عربي سپس ادامهمحي

. لم يقض االله بموت احد و لا شـرّع قتلـه  ، اذا مات او قُتل لايرجع الي االله -مقتول كاناي 
  .)١٧٠: همان، بيعر ابن( »فلا ِفقدان في حقّه، فالكل في قبضته

خواه سعيد و خواه شـقي و هـر مقتـولي كـه      ،هر ميتي كه باشد- اگر ميت و مقتول«
سبحانه  حق، بميرد و كشته شود و به حق راجع نگردد -خواه به ظلم و خواه به حق ،بود

گيـرد و قتـل هـيچ احـدي را مشـروع       هرگز قضاي موت بر هـيچ احـدي نمـي    -و تعالي
همـه   چرا كـه بـر  ، در حقّ حق هيچ فقدان نيست. ه اوستپس همه در قبض. ساخت نمي

  .چيز از حيطة او خارج نيستبنابراين هيچ .احاطه دارد
و « فهو راجع اليه؛ علـي ان قولـه  ، فشرع القتل و حكم بالموت لعمله بانّ عبده لايفوته

  .فيه يقع التصرف و هو المتصرّفاي  »اليه يرجع الامرُ كلّه
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سـبب  ، دانـد ايـن تفريـق    چرا كه مي ،ت را مشروع گردانيدخداوند قتل و حكم به مو
: بنابراين گفته كه .گردد ميپس عبد به سوي او باز. وصال اتصال است و اين فراق موجب

  .و اليه يرجع الامرُ كلِّه
بل هويته هو عين ذلك الشـي و هـو الـذي يعطيـه     ، فما خرج عنه شي لم يكن عينه

  .»رُ كلّهو اليه يرجع الام«الكشف في قوله 

امانـات الهـي   ، جـزء آن جهان هستي چه در مجموع و چه جزء كه همهبا توجه به اين
نزد انسانند و وظيفة انسان اداي امانت است و اين امانات بسـيار زيـاد اسـت و اداي آنهـا     

الدين با طرح اين سخن كه از گفتـه ابوطالـب مكّـي برداشـت     محي، طلبد زمان كافي مي
بل بنفس كل متنفس يعنـي گردوننـده    ،الفلك يجري بانفاس الانسان انّ: گويد مي، كرده

؛ ولي اگـر در ايـن ميـان از    اي است هر آدمي يا نفس هر نفس زننده هستي مديون نفس
. از اين بابت است كه او در عالم خلق مؤثرتر اسـت و ديگـران تـابع او    ،بريم انسان نام مي

و حـافظ امانـات   نيز بايد همـواره مصـاحب    او ،چرخد بنابراين اگر جهان به دم انسان مي
  .)٢٢٦-٢٢٥: ١٣٨٠، طباطبايي( »الهي در عالم باشد

انسـان كامـل و رسـيدن بـه قلـة       هاي حضرت امام در مصباح الهدايه نيزمحور بحث
موضع و منزلت انسان كامـل  ، بيني خويشاو پس از طرح جهان. انسانيت است سعادت و
  : كند نين مطرح ميچهرة ولايت و خلافت چ را در دو

االله الاعظم فـي الظهـور بمرتبتـه الجامعيـه و      خليفةالانسان الكامل ، عين الثالث«

 »...ستعماعه الجبال الجمـال العلميه فان الاسم الاعظم لا ةشااظهار الصور الاسمانه في الن
  .)٦٩: ١٣٥٩، خمينيموسوي (

 ـ ، جان اين جسم، جان است كه انسانجسمي بي، جهان انسـان  . دن اسـت روح ايـن ب
و بذر ميوة درخت هستي است كه از جهت وجود نخستين موجـود و   »علت غايي خلقت«

 .)٤٩: ١٣٦٦، فص آدمـي ( بر همه مقدم و در رتبة ظهور آخرين مخلوق و از همه مؤخر است
  .فهو الاول بالقصد و الآخر بالايجاد

و بـه نگـين و    عامل بقاي عالم و سبب استمرار هستي است، اين غايت قصواي خلقت
الا : اند تا گنجينه هستي محفوظ بمانـد  وجودش زده ماند كه بر خزانة اي مي نشان شاهانه

  : جامي گويد. )٥٠: همان( ...لانسان فيهاا مادام هذا قيةتري ان الدنيا با
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   آدمـــي چيســـت برزخـــي جـــامع   
  

ــع     ــق در او واقـ ــق و حـ ــورت خلـ   صـ
  

ــخه ــمونش  نس ــت و مض ــل اس   اي مهم
  

ــفات    ــي ذات حـــق و صـ   چـــونشبـ
  

  متصــــل بــــا رقــــايق جبــــروت   
  

ــوت    ــايق ملكــ ــر حقــ ــتمل بــ   مشــ
  

  )٥٥: ١٣٨٥جامي، (    

الجامعه فمـا   صلةالفا لکمةالدائمه البديه و ا ةفهو الانسان الحادث الازلي و النشأ
  .)٥٠ :١٣٦٦، فص آدمي( لانسان الكاملاصحت الخلافه الا 

او . باشـد  ا و صفات الهيه مينماي همه اسمكون جامع است و آيينه تمام، انسان كامل
هـاي  همان حقيقتي است كه در بردارنده حقايق است و همان كتابي است كه همه كتاب

 .)٨٧: ١٣٧٩، خمينيموسوي ( الهي در آن است

، هـاي غيـب شـهادت    همه موجودات ظاهر و باطن و همـه عرصـه  : فرمايد امام خميني مي
نتـايجي بـراي   ، د و اين آفرينش دائم و مستمرتحت مراحل گوناگون تجلي اسماء االله قرار دارن

 .دهد هاي مختلف حيات ياري مي انسان امروزي در نظر دارد كه او را در نبرد خود در عرصه

يعنـي  ، همه موجـودات از آن جهـت كـه مظهـر و تجلـي معشـوق و محبـوب ازلـي        
كنيم يا  مينگاه   هايعني انسان پس زماني كه به همنوعان خود .داراي تقدسند، خداوندند

جهت كـه بـا آفريننـده در    آن همه آنها را از ، نگريم حتي به جهان گياهان و حيوانات مي
وجـدان  ، اين ديدگاه. بينيم و نه به عنوان يك وجود مستقل از مقام الوهيت مي، ارتباطند

شود كه عشق و محبتي را نسبت به همـه هسـتي در    كند و موجب مي انسان را بيدار مي
 .داند چرا كه هستي را حاصل صفت قيوميت خداوند مي، دخود بپروران

، درك اين مطلب كه خداوند داراي وجود حقيقي است و انسان به عنوان يك مخلوق
و اگر تجلـي دائمـي اراده خداونـد     ش فقر و احتياج استااز عدم برخاسته و صفت اصلي

خودخواهي را فرامـوش   ،شود كه انسان موجب مي ،گردد ميانسان به عدم و فنا باز، نباشد
اي از كمال  ست كه جلوها اي آينه، انسان وقتي دريابد وجودش. كند و بت نفس را بشكند

كنـد و   ديگر هرگـز از جانـب خـويش ادعـايي نمـي      ،ذات حق در آن منعكس شده است
 .نگـران اسـت  ، كه تصوير و جلوه آن كمال مطلق از آينه وجودش محو شـود همواره از اين
داري نكند و آن را از آن امانت است و واي بر كسي كه امانتيك  ،ي هر نوعدر عالم انسان

 .كفر ورزد -كه در او تجلي يافته- رد و به ذات حقخود بپندا
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هنگامي درباره تجليات و حق تعالي و ديدن جلوه حـق در ميـان خلـق    ، امام خميني
 ـ بينـد و در  خلق را در حـق مـي  ، عربي ابنگويد و همانند  سخن مي بـا   ع در آن واحـد واق

در بيـان صـفات   ، گـذارد  يعني عارفي پا به شرح حقايق مي ،شود مشبه و منزه مواجه مي
ناگزير است از تشـبيهاتي  ، اما براي بيان آن صفات .داند او را از هر تشبيهي منزه مي، خدا

 )٦٨: ١٣٨١، حكيم( به صورت رمز و كنايه استفاده كند

به معرفـت الهـي   ، كند تنزيه يا تشبيه محدود نمي اين ديدگاه كه خداوند را در عرصه
ها و مذاهب است كه با توجه به اسـماي   هاي پيوند ميان فرقهتر است و يكي از راهنزديك

  .داند همه جهان را قائم به اسم اعظم مي، الهي
هاي ذات واحد و اسرار پيچيـده خـارج از حـوزه ظـاهري      با اشاره به تحول جلوه امام

  : گويد مي عقل و دين
ــال او شــــــو     تاريخچــــــة جمــــ

  

  نبشــــنو خبــــر هــــزار دســــتا     
  

  بــــــردار پيالــــــه و فروخــــــوان  
  

ــتان بـــر مـــي     زدگـــان و تنـــگ دسـ
  

ــتي  ــف راز هســـ ــه عطـــ   اي نقطـــ
  

  برگيـــر ز دوســـت جـــام مســـتي     
  

  مـــــن شـــــاهد شـــــهر آشـــــنايم
  

ــدايم    ــق گــ ــاهم و عاشــ ــن شــ   مــ
  

ــقانم   ــل عاشــــ ــده خيــــ   فرمانــــ
  

ــار و بـــــي   ــايم فرمـــــانبر يـــ   وفـــ
  

  و نـــامماز شـــهر، گذشـــت ننـــگ   
  

ــنايم    ــه دور و آشـــــــ   بازيچـــــــ
  

  رازي اســــــــت درون آســــــــتينم
  

ــنم    ــل و دي ــرون ز عق ــزي اســت ب   رم
  

  )٦٥: ١٣٥٩موسوي خميني، (    
  

  گيري نتيجه
هاي اسلامي همچون عصـارة  در آموزه مقام آدمي و شأن انسان، گونه كه در بالا آمدآن

او چشـمي  ، ر شـيخ اكبـر  و به تعبي شود مي مظهر اراده الهي تلقي هستي است و مظهر و
در واقع يافتن جايگاه اصـلي و نشسـتن بـر    . نگرد باشد كه خداوند از طريق او به عالم مي

كتاب وجود انسان در اين صورت است كه معنـاي   .اللهي شايستة اوستخليفه مصطبة
انسان همانند كتابي است كه خداي تعـالي آن را بـا   « زيرا، يابد مي واقعي و عميق خود را

دست خود ساخته و رقم زده و همان حقيقتـي اسـت كـه خـداي تعـالي بـا حكمـت        دو 
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   .»خويش او را استوار ساخته است

 بيشـتر خـود را   ،اينجاست كه سـرّ كتـاب تكـويني و نسـبت آن بـا كتـاب تشـريعي       
شناسـي و  انسـان  ،سازد كه ريسماني محكـم  مي را بدين حقيقت رهنمون ما و نماياند مي

بـوده اسـت كـه بسـياري از      روشـايد از همـين   .دهد مي كديگر پيوندشناسي را به يقرآن
انـد و ايـن گـرايش خـود موجـب       نيز بودهاي  هشناسان برجستقرآن، دوار پيشيناعارفان 

در فص يونسية خـود كـه    عربي ابن .اي جليل از تفاسير عرفاني شده است پيدايش سلسله
مـاجراي سـاختن   ، يات الهـي اسـت  مملو از تفسيرهاي عرفاني از آ، همچون ساير فصوص

  .دهد مي براي بيان ارزش مقام انسان قراراي  هالمقدس را چونان مقدمبناي بيت
 ـ    أتحكايت پاسداشت نش ،مقصود از اين بيان پـا داشـتن   ه انسـانيت اسـت و اينكـه ب

بينـي كـه خداونـد در حـق كفّـار كـه        نمـي  . اولي اسـت ،  وجود انسان از ويران كردن آن
و از .  تـا ايشـان بـاقي بماننـد     ،پرداخت جزيه و صلح را مفروض داشـته ،  ندادشمنان دين

با انقياد و صلح به ايشان روي كن و ،  اگر به سوي تو ميل كنند:  رو در قرآن فرمودههمين
و من سـعي فـي هدمـه    «: گيرد كه مي آنگاه چنين نتيجه.  به ايشان بده،  خواهند مي آنچه

كس در نـابودي مقـام انسـانيت كـه در واقـع       هر .»خلق له فقد سعي في منع وصوله لما

شك در منع وصول به هـدف آفـرينش    بي، تلاش كند سعي و، يافتة خداوند استپرورش
بنابراين جزايش از سوي خداوند نيز همان است كه او نيز از وصـول  . ن سعي كرده باشدآ

  . منع گردد، به كمال نفس خويش
هـاي پايـاني سـخنان    از بخـش ، ارحان فصـوص امام خميني نيز همچـون برخـي ش ـ  

اي بـراي   انسـان آينـه  منظور شيخ اكبر ايـن اسـت كـه    : گيرد مي گونه نتيجهاين عربي ابن
همچنـان كـه   ، كند بنابراين خداوند به وسيله اين آينه به خلق نظر مي .استمشاهده اشي

  . نگرد هايش به موجودات ديگر ميچشم به كمك مردمك
بينانـه  توان به اين برداشت كليدي و واقـع  مي و شارحانش عربي بناهاي از جمع گفته

يعنـي  ، همه موجودات از آن جهت كه مظهر و تجلي معشوق و محبـوب ازلـي  : كه رسيد
نگـاه   هـا  يعنـي انسـان   پس زماني كه به همنوعـان خـود   .داراي تقدسند ،خداوند هستند

آن جهـت كـه بـا     مه آنهـا را از ه، نگريم كنيم يا حتي به جهان گياهان و حيوانات مي مي
ايـن  . بينيم و نه به عنـوان وجـودي مسـتقل از مقـام الوهيـت      مي، آفريننده در ارتباطند



   ١٤٥ /... بر مبناي حريم انسان در تفاسير عرفاني

شود كه عشق و محبتي را نسـبت بـه    كند و موجب مي وجدان انسان را بيدار مي، ديدگاه
 .داند هستي را حاصل صفت قيوميت خداوند مي زيرا، همه هستي در خود بپروراند

   
  نوشتپي
  .٢٦٢: ٢ ، ج١٣٦٦، حقي البرسوي: براي نمونه بنگريد به. ١



   ١٣٩٧ انزمست ،مو يك پنجاهشماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  ١٤٦

  منابع 
 .الزهراء، تهران، با تعليقات ابوالعلا عفيفي، فصوص الحكم )١٣٦٦( الدينيمح، عربي ابن

، افسـت از چـاپ مصـر، در چهـار     تحقيق عثمان يحيي، فتوحات مكيه )١٤٠٥( -----------------
  .ء التراث العربيدار احيا، بيروت ،مجلد رحلي

   .جاميتهران، ، بابا سعيديترجمة دكتر گل، انسان كامل) ١٣٩٢( -----------------
 ، صـص ١٦، مطالعات عرفاني، شـماره  »عربي ابنماه و انسان كامل در انديشة « )١٣٩١(داوود ، اسپرهم
٥٢-٢٧.  

، ٣٤ ، انديشـة دينـي، شـماره   »عربي ابنانسان كامل به روايت «) ١٣٨٦( دادبه غلامرضا و اصغر، اعواني

  .١٦٠-١٣٥ صص
 .نشر دانشگاهي، تهران، تصحيح جليل مسگرنژاد، شرح فصوص الحكم )١٣٦٦( خواجه محمد، پارسا

 .حكمتتهران، الهيات سيستماتيك، ترجمه حسين نوروزي،  )١٣٧٥(تيليش، پل 
مرتضـي مـدرس    تصـحيح ، سلسله الـذهب : دفتر اول، ديوان هفت اورنگ )١٣٨٥( عبدالرحمن، جامي

 .اهورا، تهران، گيلاني
  .دانشگاه تهران تهران، چهرة برجستة عرفان اسلامي، عربي ابنالدين يمح )١٣٨١(جهانگيري، محسن 

، ٤٤ شـماره ، مجلـه قبسـات،   »عربـي  ابـن انسان كامل از نگاه فيلون و « )١٣٨٦(طاهره ، حاج ابراهيمي

  ١٣٦-١٢٧ صص
 .روح البيان، بيروت، دارالفكرر يتفس )١٣٦٦( حقي البرسوي، اسماعيل

  .٢٤- ١١ ، صص٥٣شماره  ،، نامة مفيد»عربي ابنشناسي خطوط برجستة انسان« )١٣٨٥(نصراالله ، حكمت

مجموعه مقالات همايش بزرگداشت يكصدمين  ،»عرفان در انديشه امام خميني«) ١٣٨١(حكيم، سعاد 

سسه ؤتهران، م، مهدي سرحدي ترجمهسال ميلاد امام خميني، به كوشش علي داستاني بيرگي، 
 .تنظيم و نشر آثار امام خميني

 ،چـاپ دوم  ،به كوشش نجيب مايـل هـروي  ، شرح فصوص الحكم) ١٣٦٨( الدين حسينتاج، خوارزمي
 .مولي، تهران

 .فرهنگي -علمي، تهران، به تصحيح دكتر محمدامين رياحي، العباد مرصاد )١٣٥٢( الديننجم، رازي
مكتبـه  ، رياض ،الطبعه الاولي ،تصحيح عادل عبدالموجود، الكشاف )١٩٩٨( محمود جاراالله، زمخشري

 .العبيكان
پژوهشـكده امـام   ، تهران، عربي ابنهاي امام خميني و ديدگاه، سخن عشق) ١٣٨٠( فاطمه، طباطبايي

 .خميني و انقلاب اسلامي
، ٧٣ناخت، شـماره  ، دوفصـلنامة فلسـفي ش ـ  »عربي ابنشناسي از ديدگاه انسان« )١٣٩٤( محمد، مازن

 .٢٤٠-٢٢١ صص
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  . عروج تهران،، و امام خميني عربي ابنانسان كامل از ديدگاه ) ١٣٩٣( نرگس، موحدي
احمـد فهـري،    الولايـه، ترجمـه سـيد    مصباح الهدايه الي الخلافه و )١٣٥٩( االلهخميني، روحموسوي 

 .تهران، پيام آزادي
 .سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيؤم اربعين حديث، تهران،) ١٣٧١( ------------------
سسـه تنظـيم و نشـر    ؤتهران، م ،ديوان اشعار امام خميني، چاپ دوم )١٣٧٢( ------------------

 .آثار امام خميني
سسه تنظـيم و  ؤم ،شرح دعاي سحر، ترجمه سيد احمد فهري، تهران) ١٣٧٩( ------------------

 .نشر آثار امام
مصباح الانس، قم، دفتر تبليغـات حـوزه    تعليقات بر فصوص الحكم و )١٤١٠( ------------------

 .علميه
 
 


